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 1علم ي لهأبررسي ديدگاه علامه طباطبايي و شاگردان در مس
  قاسم پور حسن درزي                                       

  ت علمي دانشگاه علامه طباطباييأدانشيار و عضو هي
  2مريم سلگي                                        

  باييدانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه علامه طباط
  

  چكيده
كند، امر مجرد اول در علم علم را به حضور امري مجرد براي امري مجرد تعريف ميطباطبايي علامه 

حضوري همان وجود معلوم است و در علم حصولي صورت يا ماهيت معلوم است و امر مجرد دوم 
مه و ديگر اي از طرف جناب علامذكور ادله براي اثبات مجرد بودن دو امر. همان نفس عالم است

شناسي علم بيان رسد اولين قدم در هستيفلاسفه معاصر اسلامي بيان شده است كه به نظر مي
شناسي علم تواند ما را در هستياز ديگر اصولي كه مي. همين ادله تجرد نفس و صور ادراكي است

ت علم حصولي به ها بر هم، اتحاد علم و عالم و معلوم و بازگش ياري كند، عوالم وجود و انطباق آن
  .ها خواهيم پرداخت حضوري است كه در اين نوشتار به تفصيل به آن

  
  .علم حصولي، علم حضوري علم، عالم، معلوم، نفس ناطقه، عوالم وجود،: واژگان كليدي
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  مقدمه

آشكار وجو در چيستي علم  با جست خطا چيستيِ ي درباره نظر فلاسفه معاصر مسلمان
 علم حضوري، قضاياي بديهي، تصورات، حكم و بالاخره نست كه ايشانبايد دا. شود مي

-عنوان موضوعاتي كه به خطا متصف مي كه مجموع تصور و حكم هستند بهرا تصديقات 

انكار  افتدكه خطا اتفاق ميرا له أتواند اين مسبا اين حال كسي نمي. شناسندشوند، نمي
  .دهد فه اسلامي چگونه رخ ميكند، پس بايد مشخص شود كه خطا از نظر فلاس

اي جز شناخت علم نداريم، زيرا  براي شناخت خطا و توضيح چگونگي رخ داد آن چاره
خطا، چيزي بيش از نبود علم نيست، بحث از چيستي علم، ما را به بحث از هستي آن 

اين هستي از طرفي با موضوع و محمول به عنوان جهان واقع و از . كشاندمي) هستي رابط(
جو و بنابراين براي جست. رفي با نفس انسان به عنوان مدرك جهان واقع مرتبط استط

  .شويمشناسي علم وارد ميچگونگي رخ دادن خطا به بحثي به نام هستي ي درباره
امر مجرد اول در  1.كندعلامه علم را به حضور امري مجرد براي امري مجرد تعريف مي

لي صورت يا ماهيت معلوم است و امر ر علم حصوعلم حضوري همان وجود معلوم است و د
اي از طرف  براي اثبات مجرد بودن دو امر مذكور ادله. مجرد دوم همان نفس عالم است

رسد اولين قدم در جناب علامه و ديگر فلاسفه معاصر اسلامي بيان شده است كه به نظر مي
از ديگر اصولي كه  .شناسي علم بيان همين ادله تجرد نفس و صور ادراكي استهستي

ها بر هم، اتحاد علم  شناسي علم ياري كند، عوالم وجود و انطباق آنتواند ما را در هستي مي
و عالم و معلوم و بازگشت علم حصولي به حضوري است كه در اين نوشتار به تفصيل به 

  .ها خواهيم پرداخت آن
  

  تجرد نفس ناطقه
كه دو هويت ندارد و دو كس نيست، بلكه يك كند  مل به خوبي حكم ميأانسان با اندكي ت

شخص است و يك هويت است كه جميع احوال و آثار و افعال وجوديش را به يك شخص 
  .كندمي »من«دهد و از آن تعبير به كه خودش است نسبت مي
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شود با بدن جسماني و مادي متفاوت خوانده مي »نفس ناطقه«آن حقيقت واحدي كه 
تر بود از تر و بزرگاين جسم مادي باشد بايد هر كس جسمش سالماگر انسان تنها . است

ها برقرار اي بين انسانيت و جسم انسانبود اما چنين رابطهانسانيت بيشتري برخوردار مي
گاه ديده نشده كه به علت نقص عضو، فردي از انسانيت خارج شمرده چنين هيچ نيست، هم

تر از افراد ا يك دست يا انگشت اضافه، فردي انسانشود و يا به علت داشتن قدي بلندتر و ي
آيت . بنابراين اساساً حقيقت انسان با جسم مادي او يكسان نيست. ديگر شناخته شده باشد

  : است زاده آملي بر اين مطلب چنين استدلال كرده االله حسن
دم، بدن در عدم قرار و ثبوت بوده و هست ولي آن صورت كه  به پيوسته و دم

در (قت و شخصيت اوست باقي و ثابت است ولكن ثابتي مستكمل است حقي
) همين نوشتار درباره مستكمل بودن نفس توضيحات بيشتري خواهد آمد

شيخ اشراق در مغايرت .... اش ء به صورتش است نه به ماده شيئيت شي..... لذا
اين گويد؛ از دلايل تجرد نقس يكي مي.... نفس از بدن و تجرد آن از ماده 

است كه نفس در خواب كه اين بدن طبيعي كالميت افتاده است مستعمل 
كند و متلذذ و متالم ها ميآيد و فعلرود و ميآن بدن مثالي است، به آن مي

و مدرك است نه به اين، پس بدون اين قوام دارد و در بيداري اين را 
قوام ذاتش مستعمل است و به اين متعلق و آن را تارك و ذاهل است پس در 

تا مثل دو مركبند براي نفس و او  نه به اين بستگي دارد و نه به آن و اين دو
   1.مجرد است از هر دو

  : كند كهكند بلافاصله اضافه ميجا كه علم را تعريف مي علامه طباطبايي نيز همان
حضور علم براي .... مقتضاي مجرد بودن علم آن است كه عالم نيز مجرد باشد

تام و داراي فعليت باشد و از جهت ) چون علم هم(ضا دارد كه عالم نيز عالم اقت
هايي كه براي او ممكن است، ناقص نباشد و اين همان مجرد بودن  برخي كمال

   2.عالم از ماده و تهي بودنش از قوه است
كنيم كه يكي از اكنون اضافه مي. تاكنون صحبت در تجرد و واحد بودن نفس بود

نفس جسمانيه «رايي كه علامه طباطبايي نيز به آن قائل است اين است كه اصول فلسفه صد
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اي كه براي عقل توان به سه مرحله براي توضيح مطلب مي. است »الحدوث و روحانيه البقاء

 .ي اتحاد عاقل و معقول آمده است اشاره كرد، خلاصه مطلب چنين استدر ابتداي رساله
حكما به چيزي هيولاني . عقل بالملكه و عقل فعال عقل هيولاني، :عقل سه مرحله دارد

شود به چيزي گفته مي(عقل هيولاني «ديگري بشود بنابراين  ء تواند شيگويند كه مي مي
اما در اين حال بالفعل يكي از اشياي .... در حد وذات خويش، جوهر معقول بالفعل نيست) كه

كه  در حد ذات خود قبل از اينپس نفس .... محسوس و بالقوه جميع اشياي معقول است
پس نفس صورت حسي و ..... باشدعقلي نمي ء شيحسي است و در نتيجه  ء شيكمال يابد 

كه نفس بالقوه جميع معقولات است  ماده عقلي است و در حد ذاتش عقل هيولاني، براي اين
   1.»اش است كه بتواند جميع معقولات را درك كندآن هم به اين علت است كه در قوه

كه  در اين مرتبه با آن«: گويندلهين ميأصدر المت. دوم عقل بالملكه است ي مرحله
شود براي نفس ملكه انتقال از امور اولي به امور ثانوي و از امور بديهي به نظري حاصل مي

   2.»حصول اين امور ابتدايي از طريق حواس و خيال است ي تحقق چنين امري به واسطه
نفس، بديهيات را، «دانند كه در آن اي ميين مرحله را آن مرحلهعلامه طباطبايي ا

در آن ) نفس(و اين اولين مرحله است كه عقل  3»كنداعم از تصورات و تصديقات تعقل مي
  .رسدبه فعليت مي

از اين پس اختلاف نظري بين علامه و صدرا وجود دارد، علامه قائل به دو عقل بعد از 
فعل و عقل مستفاد، بر خلاف صدرا كه تنها به عقل فعال بعد از اين مرحله است، عقل بال

به هر حال منظور از بيان اين مطالب اين بود كه نقس جسمانيه الحدوث و . ها قائل است اين
در اوايل تكون به خاطر نقص و «: فرمايدلهين ميأطور كه صدرالمت روحانيه البقا است و همان

اش امري بالقوه و ي بر نفس غلبه دارد و وحدت عقليكوتاهي و كمبود، جهت كثرت جسمان
گاه كه ذاتش تقويت شود و فعليتش تشديد گردد،  آن. اش امري بالفعل استكثرت جسماني

- شود و بعد از آن كه حس و محسوس بود، عقل و معقول ميجهت وحدت بر آن غالب مي
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تر داراي حركت جوهر هاي بعديبعدي و نشئه ي اولي به نشئه ي پس نفس از نشئه. شود
  ).و اين همان است كه گفته شد نفس واحدي است مستكمل( 1»است

ند، يكي متكثر و متغير و ديگري واحد و ا بنابراين هر چند نفس و بدن دو چيز متفاوت
نفس « ،ارتباط با هم نيستند بلكه بدن مرتبه نازله نفس ناطقه مجرد استبسيط اما بي

ه آن است، كه داخل در بدن است نه به نحو ممازجت و خارج از محيط به بدن و بدن قائم ب
جا كه عاقل است و مدرك،  بدن است نه به نحو مباينت و به عبارت ديگر نفس ناطقه از آن

اعضا و جوارح و قواي او و ظاهر و باطن بدن و تمام  ي اين حسيات و ادراك همه. حي است
   2.»ها نيست ين حال هيچ يك از آنهاي بدن را پر كرده و در عتار و پود رشته

جسماني و  ي مرتبه(تر شدن نحوه ارتباط اين دو مرتبه از نفس ناطقه براي روشن
در  ها از هم بايد به اين نكته ثيرپذيري آنأثيرگذاري و تأو چگونگي ت) مجرد از ماده ي مرتبه

ه مرحله توجه بيشتري كرد كه نه صورت حسي ب »بازگشت علوم تصوري به حس«خصوص 
ها مراحل مختلف هستند كه از  رود و نه صورت خيالي به مرحله عقل، بلكه اينخيال بالا مي

شود بعد صورت حسي وقتي حس با خارج عيني مقابل مي. كنندمرتبه خود تجافي نمي
هر . خارج سر جاي خودش است. شود معنايش آن نيست كه خارج آمده در ذهنابداع مي
گيرد براي آن تا بتواند مرحله بالاتر يعني علت اعدادي قرار مي برايشود د ميمعمرحله 

  .صورتي متناسب با خودش را بسازد و بيافريند
شود در توضيح اين مطلب بايد گفت در هر ادراك اعمال فيزيكي در بدن انجام مي

شم رسد، تصويري كه در نقطه زرد چبه ما مي ء نوري كه از شي ء براي ديدن يك شي مثلاً
همه .... شود و اعصاب و مغز ما ايجاد مي ي شود تحريكات عصبي كه در سلسهتشكيل مي

مشخص است كه بدون چنين تحريكاتي . طور در ديگر ادراكات وجود خارجي دارند و همين
چرا كه علوم تصوري منتهي به حس هستند و (اساساً علم و ادراكي صورت نخواهد گرفت 

اند  از اين روست كه فلاسفه اسلامي هميشه اذعان داشته) راتتصديقات نيز متوقف بر تصو
چه در حس است تغيير  اما اين هرگز بدين معنا نيست كه آن» من فقد حساً فقد علماً«كه 

شود بلكه بر اساس اصل محال بودن چه كه در خيال است تبديل مي حالت داده و به آن
بدن از موطن خود  افي اين است كه مثلاًتج«. اي در رتبه خود باقي است تجافي، هر مرحله
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لذا «و اين محال است،  1»بالا رود و روح شود و يا روح از مقام خود پايين بيايد و بدن گردد
بالا راه يابد و اصل آن  ي صورت زيرين با قيد و نقص مرتبه خود محال است كه در رتبه

ا اين حال اين دو اصل و فرع اما ب 2»محال است با كمال وجودي خود در حد فرع قرار گيرد
تر فقط علت اعدادي است هر مرحله پايين. يك حقيقت هستند و بدن مرتبه نازله نفس است

هر مرتبه عاليه از مراتب نفس ناطقه به نسبت به مادونش علت ايجابيه «براي مرحله بالاتر 
  3.»است و هر مرتبه سافله آن نسبت به مافوقش علت اعدادي

يك هويت عيني خارجي است كه اين هويت واحده به نفس ذاتش  نابراين انسانب
كه حدود و قيود نبات و حيوان  مصداق همه آن صفات كماليه نبات و حيوان است بدون اين

ترتيب انسان در  بدين. هاست در وي باشد كه مربوط به حد وجودي محصور و محدود آن
گردد فات كماليه جميع موجودات مينمايد و متصف به صهمه عوالم و مراتب سير علمي مي

  .يابدو بر همه تسلط مي
توان به آن اشاره كرد اين است كه آيا عقل مطلبي كه در تكميل اين مباحث مي

تواند خود به خود و به واسطه خودش هيولاني كه بالفعل يكي از اشياي محسوس است مي
ودش احتياج دارد؟ به عبارتي آيا به يكي از اشياي معقول تبديل شود و يا به علتي غير از خ

خارج كرده و به  ء تواند خودش، خودش را از جهل يا حالت بالقوه نسبت به يك شينفس مي
طور كه در كلام  كه همان مذكور برساند؟ توضيح اين ء علم و يا حالت بالفعل نسبت به شي

لم پيدا كردن به ملاصدرا ديديم عقل هيولاني بالقوه جميع امور عقلاني است بنابراين ع
ال اين است كه آيا نفس ؤس. چيزي در واقع به فعليت رسيدن قوه و استعدادي در نفس است

  تواند بدون احتياج به علتي از قوه به فعل خارج شود يا نه؟مي
علت افاضه «كنند تحت عنوان بيان مي ةلحكما ةينهاعلامه طباطبايي بحثي را در 

خلاصه بيان ايشان . دهدآن به اين پرسش پاسخ ميو ضمن  »كننده صور علمي به عقل
شوند، پس بايد س افاضه ميفاند و به نهاي علمي مجرد از ماده بدين شرح است؛ صورت

ها را به نفس افاضه كند و آن علت افاضه كننده يا خود نفس  علتي وجود داشته باشد تا آن
گردد و ها متصف مي ند و بدانكها را هم به وجود آورده و هم قبول مي است كه آن صورت
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اما اين علت محال است خود نفس . باشديا يك موجود مادي و يا مجرد غير از نفس مي
باشد چرا كه در اين صورت نفس بايد هم فاعل آن باشد هم پذيرنده و قابل آن، يعني نفس 

بالقوه باشد هم  ء بايد از يك جهت هم فاعل باشد و هم قابل، بنابراين بايد نسبت به يك شي
و هم بالفعل و اين محال است چرا كه بالقوه بودن همان حيثت نداري و بالفعل بودن همان 

تواند در عين حال كه فاقد چيزي است  نمي ء حيثيت دارايي و واجد بودن است و يك شي
حال اين . بنابراين بايد علتي خارج از نفس، او را از قوه به فعل درآورد. واجد آن نيز باشد

مادي  ء تواند باشد چرا كه شي علت خارج از نفس يا مادي است يا مجرد، اما مادي نمي
مادي در وجود اضعف از  ء مجرد باشد و اين به علت آن است كه شي ء تواند علت شي نمي
بر (تر از معلول داشته باشد  كه علت بايد وجودي شديدتر و قوي مجرد است در حالي ء شي

ماند اين است كه امري مجرد پس تنها احتمالي كه باقي مي) جوداساس اصالت و تشكيك و
و خارج از نفس، صور علمي را به او افاضه كند و نفس را از قوه به فعل و از جهل به علم 

  .برساند
علامه طباطبايي مفيض صور . جا كه ادراك داراي مراتب خيالي و عقلي است از آن

به عبارت . داندخيالي را داراي تجرد خيالي ميعقليه را داراي تجرد عقلي و مفيض صور 
صور عقلي، يك جوهر مجرد عقلي است كه جامع همه صور عقلي  ي ديگر علت افاضه كننده

هاي علمي جزئي را يك جوهر مجرد  كند و صورتها را به نحو اجمال تعقل مي است و آن
و نفس به ميزان  كند كه همه صور جزئي را به نحو اجمال واجد استمثالي افاضه مي

هاي  استعدادي كه به واسطه ارتباط با عالم ماده كسب كرده است به آن متحد شده و صورت
  .شودمناسب با استعدادش به وي افاضه مي

  : له پرداخته استأنيز به اين مس تعليقه بر اسفارعلامه طباطبايي در 
س المتخيلظ قدم تقدم ان في مرحله المثال موجوداً مثاليه نسبته الي النف

بالقوه نسبه العقل الفعال الي النفس العاقله بالقوه اعني العقل الهيولاني في انه 
يخرج النفس من القوه الي الفعل و لو جاز خروج النفس بنفسها من القوه الي 
الفعل من غير مخرج من الخارج لزم اتحاد القوه و الفعل و هو محال و لازم 

خياليه كالصور العقليه امر خارج من النفس ذلك ان نقول ان فاعل الصور ال
عليها الصوره بعد الصوره بحسب ما تكتسبه من الاستعداد، نعم اذا يفيض 

 تمكنت الصوره الخياليه من النفس و صارت ملكه لها لم يكن باس في اسناد
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الي المبداء الخيالي الفياض  فاعليه الصور الي النفس فانه عين الاسناد

   1.»....بوجه
مثال، موجودي مثالي هست كه نسبتش به  ي تر گذشت كه در مرحلهپيش

نفس متخيله همانند نسبت عقل فعال است به نفس عاقله بالقوه يعني عقل 
بود كه نفس اگر جايز مي. رساندكه نفس را از قوه به فعل مي هيولاني، در اين

د اتحاد آمبه خودي خود بدون مخرجي از بيرون از قوه به فعل رود لازم مي
قوه و فعل و اين محال است و لازمه آن اين است كه بگوييم فاعل صور 

ها را يكي بعد  خيالي، همانند صور عقلي، امري است بيرون از نفس كه صورت
آري . آوردكند مطابق استعدادي كه به دست مياز ديگري بر نفس افاضه مي

اسناد فاعليت  اگر صور خيالي براي نفس متمكن باشد و ملكه نفس گردد،
  .صور به نفس اشكالي ندارد ، زيرا به وجهي عين اسناد به مبدا خيالي است

چه پيش از اين توضيح داده شد اشاره كرده است  علامه طباطبايي به آن تعليقهدر اين 
ها  كه صور به نفس افاضه شدند و او نسبت به آن و اين مطلب را نيز افزوده كه بعد از اين

ها  توان نفس را فاعل آن گاه كه نسبت به آن صور، ديگر بالقوه نبود، مي آن عالم شد، يعني
. ها است كه تجرد خيالي يا عقلي دارد كننده آن   دانست و اين عين اسناد صور به علت افاضه

كه صور علمي به نفس افاضه شدند، در واقع نفس مظهر  اين به آن دليل است كه پس از آن
واهد بود به اين معني كه در اين مرحله آن علت در نفس ظاهر شده كننده خ  آن علت افاضه

بنابراين در . اي از اتحاد و رابطه طولي خواهند داشت ها با يكديگر نحوه ترتيب آناست، بدين
  . اين مرحله اشكال ندارد كه نفس را فاعل صور بدانيم

  
  تجرد صور ادراكي

اي ذكر اكي اشاره كرده و براي آن ادلهعلامه طباطبايي در چند مبحث به تجرد صور ادر
كه استاد مطهري توضيح  در مقاله سوم از اصول فلسفه و روش رئاليسم بعد از آن. كندمي
دهد كه منظور از علم و ادراك، معناي اعم آن است كه شامل تمام مراحل ادراك از مي

را چنين آغاز شود، حضرت علامه استدلال جمله ادراك حسي، ادراك خيالي و عقلي مي
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ها و درختان و آسمان و دشتي پهناور اي كه شامل كوهكند كه اگر ما به تصوير منظرهمي
- است و در يك صفحه كاغذي كوچك با اندازه معيني منعكس است نگاه كنيم هرگز نمي

توان پذيرفت كه آن منظره عظيم در يك صفحه كاغذي كوچك گنجيده باشد، اين عكس 
هاي رنگي، يعني نقاطي كه دهد وگرنه روي صفحه كاغذي بجز لكهن ميتنها منظره را نشا

دهند، چيزي ها تصوير مذكور را نشان مي اند و مجموع آنبه نحو خاصي كنار هم قرار گرفته
منظور علامه از بيان اين مثال ذكر اين مطلب بوده  است كه در ماده، انطباق . ديگري نيست

  : دهدبيان اين اصل ايشان چنين ادامه مي بزرگ بر كوچك محال است بعد از
خصوصيات  ي توانيم بپذيريم كه اين منظره پهناور جهان با همهگاه نمي هيچ

پارچه و صاف   هاي يك ها و جسم ها و سطح آوري كه دارد، با همه خطشگفت
ناچيز عصبي  ي پارچه ماده كند، در يككه تز وي به ما جلوه مي) متصل واحد(

، اجزاي جدا از هم و متراكم كه بالاخره از مجموع بدن ما )اب(يا مغزي 
جا علامه دو نحو مغايرت  تا اين(تر است، گنجيده و جاي گرفته باشد  كوچك

يكي از آن جهت كه صورت ادراكي . اندصورت ادراكي با ماده را بيان كرده
ت، شود و ماده داراي اجزاء و قابل انقسام اسمتصل واحد است و منقسم نمي

گرفت مستلزم كه اگر صورت ادراكي مادي بود و ماده مغز جا مي ديگر اين
. شد كه ابتدا در ماده، چنين چيزي محال استانطباق بزرگ بر كوچك مي

از طرف ديگر اختلافاتي كه هنگام به كار انداختن ) كنندسپس علامه اشاره مي
بگوييم  بينيم نخواهد گذاشت كهدر محسوسات مي) خطاي حواس(حواس 

واقعيت جهان مادي خارج از خودمان را در جاي خودش ادراك نموده و نائل 
پس اين صور ادراكي نه در ماده ما جايگزين است و نه در ماده . شويممي

انقسام و عدم انطباق (خارج از ما چون صورت ادراكي ما خواص عمومي ماده 
   1.را ندارد و مادي نيست) بزرگ به كوچك

علامه مدرك ما به ضميمه روابط تصديقي و فكر، يك واحد را تشكيل  به نظر جناب
ما  كند، مثلاًآورند كه با خواص عمومي ماده تطبيق نميدهند و چيزي را به وجود ميمي

ها  كنيم پس در ظرف ادراك ما اينپارچه درك مي شكاف و يكخط و سطح و جسم را بي
-ه مغز ما خلل و فرج زيادي دارد، چگونه ميشكاف موجودند، اين در حالي است كه ماد بي

______________________________________________________ 
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از طرفي اين معاني به واسطه مصاديقشان نيز قابل انقسام . توان اين دو را يكي دانست

ما مفهوم سطح را داريم كه بر يك صفحه  مثلاً) پذيرندخواص ماده را به خود نمي(نيستند 
  . كاغذ با ابعاد خاص صادق است

كنيم باز مفهوم سطح به تمامه بر همه دو نيمه آن صدق  اگر آن صفحه كاغذ را دو نيم
بنابراين نه به واسطه ماده خارجي و نه به . شودكند و با تقسيم مصداقش، دو نيم نميمي

واسطه ماده مغز ما مفهوم مورد نظر قابل انقسام نيست پس احكام ماده را ندارد و مادي 
  .نيست

اي كه آن به گونه.... ، قابل انقسام استهر امر مادي خواه جوهر باشد يا عرض«پس 
كه ..... داراي يك وجود سيال تدريجي است.... و نيز هر امر مادي.... كل ديگر باقي نماند

وجودش مقيد به زمان و منطبق بر زمان است و سرانجام هر امر عادي قابل اشاره حسي 
ي ما به دور از همه اين هاي علمتوان آن را به مكان خاصي نسبت داد اما صورتاست و مي

اگر تصوير يك چوب يك متري را در ذهن خود به دو نيم  چرا كه اولاً.... ها هستندويژگي
تقسيم كنيم در حقيقت دو صورت علمي ديگر را در كنار آن صورت نخستين به وجود آورده 

ن كل مقايسه كه ما پس از اين عمل به ظاهر تقسيم، اين دو نيمه را به آ به شهادت آن.... ايم
كه  مجموع اين دو نيمه مساوي با آن كل است، پيش از آن كنيم كه مثلاًكنيم و حكم ميمي

تقسيم شود و اين حكم و سنجش تنها در صورتي امكام دارد كه صورت نخستين باقي 
كه ما يك حادثه جزئي را كه در  باشد به دليل آنثانياً علم حقيقي مقيد به زمان نمي.... باشد
توانيم ادراك ان خاصي روي داده است با حفظ عينيت و تطابق كامل در هر زماني ميزم

   1.»كنيم 
نوشته است  »اصول فلسفه و روش رئاليسم«اي كه بر مقاله چهارم استاد مطهري در مقدمه

  : كنددو دليل بر مقيد نبودن صور ادراكي به زمان بيان مي
كه همان صورت ادراكي را با  اين ادراك مقيد به زمان معيني نيست به گواه

توانيد ادراك كنيد در حالي كه موجود هاي مختلف ميحفظ عينيت در زمان
   2.ماندزماني در دو زمان در يك واقعيت باقي نمي

______________________________________________________ 
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هر چند مفاهيم و محتويات ذهني، يك واقعيت متغير را كه مربوط به يك 
اي ذهني با واقع خود كند، مطابقت آن محتولحظه خاص از زمان است بيان مي

  1.ابدي است و اختصاص به يك لحظه معين از زمان ندارد
ها  پس مدركات ما واحد حقيقي هستند و ثبات و بقايي دارندكه حافظ عينيت آن

گونه سازش و  است، صور ادراكي و يا صور علمي با تغير، كه از خواص ماده است، هيچ
  .هماهنگي ندارند و از سنخ ماده نيستند

  : گويدمه طباطبايي در تعريف علم ميعلا
حصول علم براي عالم عبارت است از حصول يك امر بالفعل كه فعليت محض 

يابيم كه بوده و قوه هيچ چيزي را ندارد زيرا ما حضوراً و وجداناً در خود مي
صورت علمي از آن جهت كه صورت علمي است، قوه تبديل شدن به صورت 

تواند از دست بدهد و  صي را كه واجد است نميديگر را ندارد و فعليت خا
  2.فعليت ديگري را واجد شود

  : كنندايشان علاوه بر تجرد، قائم به خود بودن را براي صور ادراكي بيان مي
هاي ذهني، حسي يا خيالي كيفياتي نيستند كه عارض بر بدن و يا حتي عارض بر صورت

ود كه در عالم نفس موجودند يعني در نفس شده باشند، بلكه اموري هستند قائم به خ
سري  هاي حسي و خيالي يك بنابراين صورت. در آن موجود است» نفس عالم«عالمي كه 

جوهرهاي مجرد مثالي است كه در عالم مثال وجود دارد يعني همان عالمي كه نفس با 
 هاي عقلي، جوهرهاي مجردچنان كه صورت مثالي خود در آن موجود است، هم ي مرتبه

-ها را درك مي عقليي هستند كه در عالم عقل وجود دارد و نفس با مرتبه عقلي خود آن

   3.كند
علم از جنس ماده نيست، : توان بدين صورت بيان كردمباحث گذشته را مي ي نتيجه

ماده در طبيعت خود سيال است و سيال را قرار و ثبات «منطبع در ماده هم نيست چرا كه 
   4.»تواند باشد غير قار وعاء قار نمي. ار و ثبات استنيست و صورت علميه ق

______________________________________________________ 
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، ذات آن است و ذاتاً در حركت و تغيير است، نه »طبيعت«چه  چنين، جسم و آن هم

ها كه طبيعت، ذات  جسم و جسمانيت، جوهر آن«عالم به خود است و نه عالم به ديگري 
ست، لذا جسم، عالم به هاست، در حركت است و به عبارت ديگر، طبيعت، جوهر سيال ا آن

..... نزد مدرك ء خود و به غير خود نيست زيرا علم، ادراك است و ادراك، حضور صورت شي
   1.»طبيعت را چون قرار ثبات نيست حضور نيست و چون حضور نيست ادراك نيست

كه اين صور ادراكي مجرد و قائم به نفس  در اينجا يك نكته قابل ذكر است و آن اين
ها با يكديگر  با يكديگر مغايرتي دارند كه در اثر مغايرت علت تامه موجوده آن خود، مسلماً

لهين أحاصل شده است، دكتر مهدي حائري يزدي در شرح رساله تصور و تصديق صدرالمت
بايد به علل اربع ارسطويي نظر افكند و رويداد علم را «: اين مطلب را توضيح داده است

ني تحليل و تجزيه نمود تا به خوبي آشكار گردد كه يك هاي عيچون رويدادهاي هستي هم
هاي چهارگانه خود از كليه وقايع ديگر علمي و ديگر رويدادهاي عيني واقعه علمي با علت
هاي چهارگانه هر رويدادي چه عيني و چه باشد به همان جهت كه علتجدا و متمايز مي

عيناً به همان جهت خود اين وقايع و  ها در وقايع و رويدادها جدا است، ذهني از ديگر علت
نابراين صور ب 2.»باشندرويدادها هم چه عيني باشند و چه ذهني از يكديگر جدا و متمايز مي

  .ادراكي، موجوداتي مجرد و قائم به خود هستند كه در عين حال با يكديگر مغايرند
  

  عوالم وجود
احدهما عالم : ثلاثه عوالم الكليه ان الوجود ينقسم من حيث التجرد عن الماده و عدمه ال«

الماده و القوه و ثانيها عالم التجرد عن الماده دون آثارها من الشكل و المقدار و الوضع و 
و يسمي عالم المثال الي المثال الاعظم القائم بنفسه و المثال الاصغر القائم بالنفس ..... غيرها 

و ثالثها عالم التجرد عن ..... مختلفه الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي ال
   3.»الماده و آثارها و يمسي عالم العقل

- بنابراين وجود بر حسب درجه تجرد و عدم تجردش از ماده به سه عالم تقسيم مي

يكي عالم ماده است كه هم ماده دارد و هم عوارض و آثار ماده را، دومي عالم مثال : شود
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را دارد و البته آثاري .... آثار ماده مثل شكل، مقدار، وضع و است كه ماده ندارد ولي عوارض و
ها و  به تعبير شهيد مطهري، در عالم ماده صورت. را ندارد.... چون قوه و استعداد و انقسام و 

ناپذير است  اعراض در ماده منطبع هستند به نحوي كه وجودشان توام با ماده بوده و انفكاك
هاي كمالي جسماني وجود دارد، اما  تأسماني، اعراض و هيهاي ج وي در عالم مثال صورت

نامند چرا اي كه حامل قوه و استعداد باشد در آن نيست، اين عالم را مثال يا برزخ ميماده
كه حد وسطي بين دو عالم ماده و عقل است و عالم عقل هم از ماده و هم از تمام آثار آن به 

  .دور است
ال شامل دو عالم مثال اعظم و اصغر يا به بياني منفصل و در اين بيان علامه، عالم مث

  .متصل است اولي قائم به نفس خود است و دومي قائم به نفس انسان
هاي جوهريي وجود دارند كه در واقع جهات كثرت  در عالم مثال صورت

اين . دهندآورنده اين عالم است، تشكيل ميهمان عقلي را كه به وجود
- هاي گوناگوني ظاهر مي ها و شكل تأي يكديگر با هيهاي مثالي برا صورت

شوند اما اين اختلاف در ظهور، وحدت شخصي جوهر مثالي را مخدوش 
اند با هياتي گروه زيادي از مردم شخص خاصي را كه نديده مثلاً.... (سازدنمي

و به خاطر همين نكته فلاسفه ) كنندميدانند تصور چه از او مي مناسب با آن
دليل ديگر بر وجود خيال متصل  .اندرا به دو قسم مذكور تقسيم كردهمثال 

هاي گزافي است كه با  هاي خيالي انسان، صورت آن است كه در ميان صورت
   1.شودتخيل ناشي مي ي هاي قوه فعل صانع حكيم تناسب ندارد، بلكه از بازي

تر و شديدتر  جود قويكه در و اين عوالم عليت است و آن ي كه رابطه ديگر اين ي نكته
اي است كه در وجود  است و از فعليت بيشتري برخوردار و از قوه دورتر است، علت آن مرتبه

  .تر و آميخته به قوه و يا عين قوه و استعداد استضعيف
تر بودن يك مرتبه از وجود نسبت به مرتبه ديگر بدين معنا است كه آن مرتبه  كامل

تر را به نحو اتم و اكمل دارد و از نواقص آن خالي است پايين تر، تمامي كمالات مرتبه كامل
. هاي مختلفي از وجود را دارا باشدتواند در مراتب مختلف وجود، نحوهيعني يك حقيقت مي

ند، ا بر هم منطبق هاي مختلف وجود مربوط به يك حقيقت هستندجا كه اين نحوه از آن
كه در مراتب و مراحل  نتيجه اين. داشته باشدهرچند هر نحوه از وجود آثار خاص خود را 
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در عرفان اخذ شده  »حضرات خمس«اصل اين بحث از مطلب . وجود اصل بر تطابق است

  .است كه اين حضرات در يكديگر حضور و با يكديگر تطابق دارند
در واقع وجود يك سير نزولي كرده آمده است تا حد مادي بودن، علاوه بر اين وجود 

در قوس نزول، هر . گيرد انسان و علم او شكل مي ي دي نيز دارد كه به واسطهيك سير صعو
اي  كند در هر مرتبهدرجه بالاتر محيط است به درجات ما بعد خودش، بعد هم كه صعود مي

تواند بر گيرد، يعني ميگيرد حكم همان مرتبه را در قوس نزول، به خود ميكه قرار مي
  .مادون خود احاطه پيدا كند

كند، اين انسان است كه در هر جا كه قوس صعود به واسطه انسان تحقق پيدا مي از آن
چه كه به مادون آن  آن مرتبه حكم همان مرتبه از وجود در قوس نزول را پيدا كرده و بر

معاصر اسلامي در  ي اين حقيقت را فلاسفه. كندگيرد احاطه و تسلط پيدا ميمرتبه تعلق مي
  .اندد علم و عالم و معلوم يا اتحاد عقل و عاقل و معقول بيان كردهاصلي به نام اتحا

  
  اتحاد علم و عالم و معلوم  

نظر خود را در اين مورد بيان داشته  اتحاد عاقل و معقولاي باعنوان لهين در رسالهأصدرالمت
  :كه خلاصه نظر ايشان به شرح زير است، صورت اشياء دو نوع است

اين صورت هرگز معقول و حتي . به ماده جسماني استصورتي كه قوام وجودش  .1
ديگر است،  ء براي شي اي يشود چرا كه علم، وجود و حضور شمحسوس واقع نمي

ند كه حضور هر جزء آن با غيبت جزء ديگر ا در حالي كه اين صور به چيزي قائم
ملازم است بنابراين همواره از خود غايب است و چيزي كه في نفسه براي خود 

) چرا كه حضور همان وجود است( تواند براي ديگري موجود شودضور ندارد نميح
به همين دليل ادراك همانند اين صور، فقط با حاصل شدن صور ديگري كه در 
مفهوم مانند آن و در رتبه وجودي مخالف آن است ممكن است، يعني ما تنها 

ن و امثال آن صورت مجرد آن صورت محسوس مادي را كه متقوم به وضع و مكا
 .كنيماست، درك مي

اين صور در (قوام وجود صورت به ماده نيست بلكه صورت مجرد از ماده است  .2
وجود خود متقوم به ماده و محتاج به آن نيستند مثل نفس انساني كه باقي 

 ).بودنش به بقاي بدن و يا ارتباط او با بدن نيست و مجرد از ماده است
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شود كه امور غريب از ذاتش با ها زماني متفرد فرض مي از اجسام و صورت آن اي شي
او همراه نباشند اما هنگامي كه اجسام ديگر در مجاورت جسم مفروض نباشد موجوديتي از 

ماند زيرا از نظر ملاصدرا اين امر مستلزم آن است كه جهتي آن جسم مفروض باقي نمي
عني كه جسمي كه داراي جهت يا پذير شده باشد بدين م امكان) محدود كننده(بدون محدد 

كه جهاتش يا مكانش محدود و مشخص شده باشد محال است  مكاني خاص است بدون اين
توان متفرد فرض كرد، اما بنابراين جسم مادي داراي مكان و جهات را نمي. موجود شود

توان بدون وجود امري خارج از طبيعتش كه مباين جوهرش باشد فرض وجود عقلي را مي
و چون هر صورت ادراكي چه محسوس باشد به متخيل در واقع متفرد يعني بدون  كرد

شوند كه صورت مجرد ملاصدرا به اين نتيجه نايل مي. جهات يا مكان خاص قابل فرض است
معقول بالفعل است و وجودهاي ) يعين چه محسوس بالفعل باشد چه متخيل بالفعل(بالكليه 

ظهورات اشيا نزد عقل يا نفس نيستند، به عبارت  عقلي محسوسات و متخيلات چيزي جز
جا معلوم شده  تا اين. ها معقولند، بدين معنا كه براي عقل يا نفسي حاضرند ديگر اين صورت

اي كه باشد، معقول بالفعل است، از اين پس جناب ملاصدرا هر صورت علمي در هر مرحله
  : پردازدبه اثبات اتحاد اين معقول بالفعل با عاقل مي

هر صورت مجرد از ماده، در يك حال عاقل و معقول است، وقتي معقول بودن 
طور محسوس بودن  معقول به عينه نوعي وجود براي عاقل است نه غير، همين

محسوس، وجودش به عينه براي جوهر حاس است نه غير، در نتيجه از اين امر 
چرا (الذات باشد آيد تعقل كننده چنين معقولي از وجودش غير مباين لازم مي

آيد، زيرا وقتي به صورت عقلي محال پيش مي)..... كه اگر مباين الذات باشد 
نظر كرده و آن را ملاحظه كنيم و از جوهر تعقل كننده قطع نظر نماييم، آيا 

طور كه در ذاتش بود يا غير معقول است؟ اگر  صورت عقلي معقول است همان
است و محال است زيرا قبلا ثابت شد بالفعل معقول نباشد اين خلاف ذاتش 

وجود صورت عقلي به عينه معقوليتش است و اگر معقول باشد، ناگزير عاقل 
معناي يكي از . شودكه معقوليت از عاقليت جدا نمي هم خواهد بود براي اين

كند، پس وجود واحدي به دو مضاف بدون معناي همتايش وجود پيدا نمي
پس هر صور مجرد از ماده در يك حال عاقل و  .عينه عاقل و معقول خود است

كه به حسب وجود، بينشان مغايرتي باشد، هر چند  معقول است، بدون اين
كه وجود واحد، مصداق  مغايرت بينشان به حسب معني و مفهوم است، اما اين
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باشد مورد انكار نيست همانند ذات باري كه با وجود ..... دو مفهوم مغاير

كه آميخته به كثرت شود مصداق براي معني اسماء و  احديتش، بدون اين
هاي كثير ادراكي، عقلي باشند يا خيالي يا حسي  صورت) پس.... (صفاتش است

   1.به همه تخالف و تغايرشان، عين هويت واحدند كه به وجود واحد موجودند
  : كند كهكيد ميأدر ادامه ملاصدرا ت

و با خيال، خيال و با عقل،  نفس با بدن، طبيعت بدني است و با حس، حس
گاه كه  شود و آننفس وقتي با طبيعت متحد گشت عين اعضا مي.... عقل

شود و بر هاي تخيل شده براي خيال مي بالفعل با خيال باشد، عين صورت
-هاي عقلي مي يابد و عين صورتهمين سياق بالفعل به مقام عقل جهش مي

   2.ها حاصل شده است شود كه بالفعل براي آن
قبل از بيان . انداستدلالي در اين زمينه آورده ةالحكم ةينهاعلامه طباطبايي نيز در 

  : ترتيبكند بديناستدلال، ايشان مقدماتي را بيان مي
علم عبارت است از حصول معلوم، كه همان صورت ادراكي است، براي عالم و 

 ء آن شيخود  ء همان وجود شي است و نيز وجود شي ء از طرفي حصول شي
   3.است، بنابراين علم عين معلوم بالذات است

معاصر اسلامي در بحث اتحاد عالم و معلوم آن است كه  ي بنابراين ادعاي فلاسفه
هنگام ادراك يك درخت يا يك ديوار، با صورت علمي آن درخت يا ديوار، اتحاد  انسان مثلاً

كند مه بر اين مطلب اقامه ميبرهاني كه علا. كند نه با وجود خارجي آنوجودي پيدا مي
  :بدين صورت است

حصول معلوم براي عالم كه همان حضور معلوم نزد عالم است، مستلزم اتحاد 
خواه آن معلوم، معلوم حضوري باشد و يا معلوم . باشدعالم با معلوم مي

زيرا معلوم بالذات در علم حصولي، اگر يك وجود جوهري و قائم به . حصولي
شد، در اين صورت وجودش، وجودي لنفسه و براي خود خواهد خود داشته با

باشد بنابراين عالم  بود و از طرفي وجودش براي عالم و متعلق به عالم نيز مي
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اگر عالم با معلوم متحد نباشد و وجود عالم (با معلوم متحد خواهد بود، چرا كه 
و هم لغيره  هد بوداغير از وجود معلوم بوده باشد، وجود معلوم هم لنفسه خو

تواند هم موجود لنفسه باشد و هم موجود  بالبداهه نمي ء در حالي كه يك شي
و اگر معلوم بالذات در علم حصولي يك وجود لغيره و قائم به غير داشته ) لغيره

باشد در اين صورت وجودش متعلق و وابسته به موضوعي است كه وجودش 
بنابراين وجود عالم . م نيز هستباشد، و از طرفي وجودش براي عال براي آن مي

زيرا در غير اين صورت وجود معلوم (با وجود موضوع معلوم متحد خواهد بود 
باشد و نسبت به دو موضوع، وجود لغيره خواهد قائم به دو موضوع مغاير مي

و سخن در علم حضوري و اتحادش با عالم، ) .... داشت و اين محال است
   1.باشد لوم حصولي با عالمش ميهمانند سخن در مورد اتحاد مع

  
  علم، انسان و جهان

به نقل از حضرت علامه درباره مراتب ادراك توضيح  رحيق مختومآيت االله جوادي آملي در 
. نفس متحرك است از قوه به فعليت، جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا است.... «: دهدمي

است  "محرك"ها  ترين آن كه مهم وقتي متحرك شد، هر متحركي به شش چيز احتياج دارد
شود مظهر عالم خيال، مظهر عالم حس، نفس وقتي به لبه حس يا خيال رسيد اول مي.... 

شود مظهر عالم عقل، اوايل كار نفس جز مظهريت رسد ميكه وقتي به عالم عقل مي چه اين
شد،  چيز ديگري نيست، وقتي مظهريت براي او ملكه شد و خود در مرحله عقل مستقر

گاه است كه علت فاعلي است نسبت به  شود مصدر، آنگاه نسبت به عالم حس و خيال مي آن
گاه است كه صور حسي و خيالي قائم به او هستند قياماً صدورياً،  آن صور حسي و خيالي،

ه است كه سخن از حمل حقيقت و رقيقت است و گر نه در اوايل امر سخن از مظهريت اگ آن
مطلب را به مطالبي كه قبل از اين بيان شد بيفزاييم تصويري واضح از اگر اين . »است

توان آن را به مراحل ادراك و چگونگي تطابق آن با مراتب عالم بدست خواهد آمد كه مي
  .صورت زير شرح داد

ترين گاه كه انسان پا به عرصه وجود گذاشته و از ماده يعني از حضيض و از ضعيف آن
كند تنها مظهر عالم حس است بدين معنا كه عالم مادي و در واقع صورت وجود، آغاز مي

______________________________________________________ 
 .مركز نشر اسراء) ةليحكمت متعاشرح (1عبداالله، نرم افزار رحيق مختوم ،آملي جوادي. 1



 1392و سوم، بهار و تابستان  بيست   ، سال نهم، شمارهفلسفي جستارهاي/ 70

 
ادراكي محسوسه به واسطه حواس او كه بي وقفه فعال است، در او ظاهر شده و سپس نابود 

پس از . كه به حافظه سپرده شود چرا كه هنوز حافظه شكل نگرفته است شود بدون اينمي
كه حسي از  اي از لحظات عمرش نبود مگر اين هچندي كه به اين منوال گذشت و هيچ لحظ

حواس او صورتي را براي او ظاهر كرده باشد، مظهر عالم خيال شده و اين مظهريت انسان 
اكنون كه او مصدر عالم حس است . براي عالم خيال عين مصدريت او براي عالم حس است

ن ماده به اوست تغييراتي تريتواند در بدن خود كه نزديكداراي اختيار و اراده شده و مي
واداشته و به سمت اشياي بيرون از خود ) به نحو ارادي(آنان را به حركت  ايجاد كرده و مثلاً

در عين . چه كه اراده كرده است بشناسد، حواس را به كار بگيرد ميل كند و براي شناخت آن
چه كه از طريق  خيال او شكل گرفته و از آن ي حال او اكنون مظهر عالم خيال است، قوه

كه  بعد از اين. كندبرداري كرده و در حافظه بايگاني مي شود عكسحواس بر انسان ظاهر مي
نفس مدتي به اين امر اشتغال داشت و صور خيالي بسياري را بر هم انباشته كرد، مظهر عالم 

ت آن جه از. عقل شده و اين مظهريت براي عالم عقل، عين مصدريت براي عالم مثال است
شود به نام حكم كه نتيجه آن وجودي است كه مصدر عالم مثال واقع شده داراي فعلي مي

سازد، بديهيات اوليه هستند كه جز تصور به نام وجود رابط، البته اولين تصديقاتي كه مي
  .موضوع و محمول به چيز ديگري احتياج ندارند

شود چرا كه تا اقع نمياز طرفي انسان تا مظهر عالم عقل نشود مصدر عالم مثال و
وجود واحدي را كه از جهتي به موضوع و از جهتي به محمول تعلق گرفته است در عالم 

 ي تواند حكمي به اتحاد آن دو صادر كند، وجود رابط كه به واسطهعقل مشاهده نكند نمي
اي وجود براي موضوع و محمول است، شود از طرفي نحوهحكم در عالم مثال ايجاد مي

اي از رساند و از طرفي نحوهها را از كثرت به وحدت مي ود به وجود آن دو است و آنموج
عبارت ديگر تا قبل از  هب. وجود براي آن حقيقت واحد كه در عالم عقل مشاهده شده است

كه انسان مصدر عالم مثال واقع شود، آن موجود حقيقي واحد در عالم مثال به نحو كثرت  آن
و محمول ظاهر شده بود و اكنون به واسطه انسان و مصدريت نفس در دو وجود موضوع 

ناطقه براي عالم مثال و مظهريتش براي عالم عقل توانسته است به نحو وحدت در عالم مثال 
ظاهر شود و چون وحدت بر كثرت تقدم دارد و درجه وجودي بالاتري است و هرچه درجه 

ن گفت كه آن دو حقيقتي كه در عالم تواتر باشد وحدت بيشتري دارد مي وجودي، قوي
اند به  مثال تا قبل از اين به نحو كثرت موجود بودند و اكنون موضوع و محمول واقع شده

 »در وجود انسان«گوييم مي. اندنحوي به واسطه وجود انسان و در وجود انسان كامل شده
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قع همان فعل انسان در وا. چرا كه وجود رابط چيزي غير از عين ربط به وجود انسان نيست
ناپذير است و قبلا گفته شد كه هر چند جزء يا عين انسان  است كه از نفس انساني جدايي

  .نيست اما غير از او هم نيست
اين . از طريق اين مصدريت براي عالم مثال، عين مظهريت براي عالم عقل است

 جوادي آملي در مظهريت به چه معنا است و چگونه قابل توجيه و توضيح است؟ آيت االله
  : گشاي مطلب است مطلبي دارد كه راه اينباره

وجود علم كه براي انسان معلوم است، وجود رابطي است كه ماهيت يا  
اگر ضعيف بود نظير وجود ) علم(كند، اين وجود مفهومي آن را همراهي مي

هاي نفس است كه به نفس قائم است، آن حسي يا خيالي، جزء پديد آمده
فعل به فاعل قائم است و اگر اين وجود يك وجود مجرد تام عقلي  طوري كه

- باشد، به نفس خود موجود است و نفس به آن وابسته خواهد بود، نفس مي

   1.ود رابطي نسبت به اوشود وج
اند به  يك وجود داريم كه اگر از جانب موضوع و محمولي كه در آن با هم متحد شده

شود وجود رابطي، ود، از جانب انسان كه فاعل اوست ميشآن نگريسته شود وجود رابط مي
شود وجود علم و اين همان اتحاد علم و عالم و در همين وجود رابطي اگر نگاه مستقل مي

  .معلوم است
گفته شد كه انسان فاعل و ) مثالي يا حسي(اگر اين وجود علم يك وجود ضعيف باشد 

اگر وجود علم وجودي عقلي باشد كه از تجرد  ر،آن علم عين فعل او خواهد بود و با بيان اخي
شود، اين بار نفس كامل برخوردار است گويا نسبت فعل و فاعل و يا علم و  عالم عوض مي

اگر در علم قبلي فعل او . فعل عين وجود رابط است ي ناطقه در مرتبه ذات و نه در مرتبه
كه نسبت به عقلي كه در نفس نسبت به او وجود رابطي داشت، اكنون اين ذات انسان است 

در مورد حكم مربوط به عالم مثال يك . كندناطقه ظاهر شده است وجود رابطي پيدا مي
انسان  ي وجود عقلاني بود كه بدون وساطت انسان به نحو كثرت موجد بود و بعد به واسطه

جود فعل ادراكي او، اما در حكم عقلي يك مو ي به نحو وحدت ظاهر شد آن هم در مرتبه
ذهن انسان و به  ي ذات انسان به نحو وحدت، و در مرتبه ي عقلاني است كه در مرتبه

صورت بايد بدين. اعمال ذهني انسان و اعتبارات او، به نحو كثرت موجود شده است ي واسطه

______________________________________________________ 
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در احكام عقلي به محض تصور موضوع و محمول حكم صادر شود چرا كه وجه وحدت پيش 

. پس بايد تمام احكام عقلي بديهي باشند. سان موجود بوده استاز وجه كثرت در ذات ان
ها از مفاهيم  البته در مورد قضاياي بديهي اين مطلب بيان شده است كه مفاهيم تصوري آن

تواند اما آيا عكس اين موضوع مي. فلسفي يعني معقولات ثانيه فلسفي، تشكيل شده است
تشكيل داده باشند ) اوليه و ثانويه(ا معقولات اي كه مفاد آن رصادق باشد، و آيا هر قضيه

  بديهي است؟
انسان «رسند بسيار است مثل اينكه البته قضاياي عقلي كه به نظر غير بديهي مي

 »وجود يا ممكن است يا واجب«، »وجود يا واحد است يا كثير«كه  يا اين »حيوان ناطق است
قضايا، مشكل اصلي تصور صحيح موضوع و له اين باشد كه در اين أاما شايد پاسخ مس..... و 

محمول است، چرا كه اين تصورات به وسيله وسايط زيادي از جمله حس و خيال و حكم و 
آيند اما اگر اين موضوعات به نحو صحيح تصور شود تصديق به اتحاد يا عدم به دست مي.... 

  .ها به حد وسط نياز ندارد اتحاد آن
  

  اهميت علم حصولي
شناسي علم طا و چگونگي رخ دادن آن در علم حصولي به بحث از هستيدر جستجوي خ

ال ما اين است كه در اين ؤحال س. چه يافتيم، وجود، يگانگي و حضور بود وارد شديم اما آن
اند اساساً جاي حصول و علم اي كه فلاسفه اسلامي از حقيقت و حضور براي علم دوختهجامه

  ت دارد و چرا بايد شكل بگيرد؟حصولي كجاست و چه اهميت در شناخ
طور كه قبلاً ذكر شد علم حصولي در نظر علامه طباطبايي يك اضطرار عقلي  همان

حضورش در عالم ماده و يكي بودن با حس در آن مرحله،  ي است كه نفس به واسطه
خيال  ي خيال و قوه ي كند مگر به وساطت قوهمضطربه آن است و اين، تحقق پيدا نمي

گيرد و انسان را داراي ذهن آن مفاهيم در ذهن انسان شكل مي ي كه به واسطه همان است
كند و ديديم كه در مرحله بعد، يعني در شناخت عقلي و شناخت مفاهيم كلي  به واسطه مي

شوند چرا كه اگر ذهن در انسان وجود عالم ذهن در انسان است كه قضاياي كلي ساخته مي
كرد، موضوع و محمولي متصور نبود و مغايرت و پس اليت نميخيال فع ي موجود نبود و قوه

  .كرد، پس قضاياي كلي عقلي نيز ممكن نبوداز آن وحدتي پيدا نمي
كه هر چند علم حصولي يك اضطرار است و خود متوقف بر يك حضور و  نتيجه اين

ي بودن با جا كه اين، بودن و عالم ماده و يك علم حضوري در حد عالم مثال است، اما از آن
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خيال به واسطه آن و تشكيل علم حصولي كه لازمه فعاليت  ي حس در عالم و فعال شدن قوه
ادراك عقلي چون مقدماتي و معداتي هستند براي ادراك  ي اين قوه است همگي در مرحله

  .كنندها ضرورت پيدا مي معقولات و از اين جهت تمامي آن
است، يك ) مثالي(يك علم حضوري  طور كه علم حصولي خود متوقف بر پس همان

يعني علم حصولي . متوقف بر علم حصولي است) عقلي(اي بالاتر علم حضوري در مرتبه
اي بالاتر  اي خاص از حضور به مرتبهيك علم حضوري از مرتبه) شودمعد مي(شود سبب مي

هانه، از حضور برسد و اين همان است كه استاد مصباح فرمودند علم حضوري گاهي ناآگا
  .گاهي نيمه آگاهانه و گاهي آگاهانه است

خيال است به معناي پوچ يا سراب  ي شود علم حصولي ناشي از قوهكه گفته مي اين
كه سبب  اين ي نه تنها علم حصولي پوچ نيست بلكه ديديم كه به واسطه. بودن آن نيست

يافتن خطا در شدت درجه در علم حضوري است بسيار مهم است و از همين جاست كه راه 
  .كندعلوم حصولي نيز بسيار اهميت پيدا مي

كه انسان  تاكنون مشخص شده كه علم به كدام نحو از هستي موجود است و نيز اين
چنين اين نكته نيز  كند، هموجود علم گسترش و سعه وجودي پيدا مي ي چگونه به واسطه

يابند رجه وجودي بالاتري ميانسان به نوعي كامل شده و د ي كه موجودات ديگر به واسطه
رغم اهميت علم حصولي هنوز هويت علم حصولي براي ما مشخص و اما علي. معلوم شد

  .پردازيممبرهن نيست بنابراين به جستجو در هستي علم حصولي مي
  

  نظر علامه طباطبايي در بازگشت علم حصولي به علم حضوري
گردند از ديدگاه ايشان، صورت علمي، مي به نظر علامه تمام علوم حصولي به علم حضوري بر

خواه صورت عقلي خواه حسي يا خيالي، مجرد از ماده و خالي از قوه است و چون وجود 
چه قوه محض است و يا آميخته با قوه و از قوه است و چون  چه فعليت محض است از آن آن

قوه و استعداد محض است و يا آميخته با  ي چه قوه چه فعليت محض است از آن وجود آن
چه كه صورت ادراكي  حتي آن(تر و شديدتر است پس وجود صور ادراكي  است قوي

گيرد و ادراك از وجود معلوم ماديي كه احساس به آن تعلق مي) شودمحسوس خوانده مي
تر قرار از طرفي وجودي كه در مرتبه عالي. تر است گردد قويخيالي و عقلي به آن منتهي مي

تر ر از وجود ديگري است، علت براي موجودي خواهد بود كه در مرتبه پايينت دارد و قوي
قرار دارد، بنابراين معلوم حقيقي در علم حصولي به اشياء خارجي، يك موجود مجرد است 
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موجود مجرد، معلوم . مادي و در بردارنده كمال آن است ء كه به وجود آوردنده آن شي

اين موجود مجرد با وجود خارجي خود نزد . ض ماستبالذات و موجود مادي، معلوم بالعر
يعني همان موجود (اين صورت علمي . شودمدرك حاضر است و با علم حضوري، معلوم مي

آثار وجودي خاص خودش را دارد و آن آثار خارجيي كه ما متعلق به آن دانسته و ) مجرد
مدرك حاضر است، كنيم در حقيقت آثار معلومي بالذاتي كه نزد سپس از آن سلب مي

در واقع اين قوه وهم است كه به مدرك . تا بر آن صورت ادراكي مترتب بشود يا نشود. نيست
نزد او حاضر است همان صورت متعلق به  ء چه در حال ادراك شي نماياند كه آنچنين مي

بنابراين به دنبال يك علم حضوري است كه مدرك، به ماهيت و آثار . ماده خارجي است
  .كندمادي، منتقل شده و نسبت به آن علم حصولي پيدا مي ء يش خارجي

ان الصوره العلميه كيفما كانت، مجرده من الماده خاليه عن القوه، و اذ كانت 
كذلك فهي اقوي وجوداً من المعلوم المادي الذي يقع عليه الحس، و ينتهي 

جودها الخارجي اليه التخيل و التعقل، و لها آثار وجودها المجرد و اما آثار و
الماضي الذي نحسبه متعلقا للادراك فليست آثار للمعلوم بالحقيقه، الذي 

و اما هو الوهم يوهم . يحضر عند المدرك حتي تتريب عليه او لا تتريب
.... للمدرك، ان الحاضر عنده حال الا دراك هو الصوره المتعلقه بالماده خارجا 

ع تعلق بالماده هو موجد مجرد هو مبدء فالمعلوم عند العلم الحصولي بامر له نو
يحضر بوجودها الحارجي للمدرك و هو علم حضوري، و ..... فاعلي لذلك الامر، 

يتعقبه انتقال المدرك الي مالذلك الامر من الماهيه و الآثار المترتبه عليه في 
  1.الخارج

صورت علمي به هر صورت كه باشد مجرد از ماده و خالي از قوه است و چون 
صورت علمي امري مجرد است، وجودش از معلوم ماديي كه احساس به آن 

تر گردد، قويگيرد و ادراك خيالي و ادراك عقلي به آن منتهي ميتعلق مي
خواهد بود و اين صورت علمي داراي آثار وجودي مجردش است، اما آثار وجود 
-خارجي و مادي صورت علمي، كه ما آن را متعلق ادراك حسي خود مي

آيد نيست تا بر پنداريم، در حقيقت آثار معلوم بالذات كه نزد مدرك حاضر مي
در واقع اين قوه وهم است كه . آن صورت ادراكي مترتب بشود يا مترتب نشود
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آيد، چه در حال ادراك آن نزد او حاضر مي نماياند كه آنبه مدرك چنين مي
رك آثار خارجي آن همان صورت متعلق به ماده خارجي است؛ و در نتيجه مد

كند يابد، حكم ميجويد و چون آن آثار را در او نميرا از صورت عمي مي ء شي
هنگام تحقق علم حصولي به . كه معلوم وي، يك ماهيت فاقد آثار خارجي است

اشياء مادي، معلوم در حقيقت يك موجود مجرد است كه به وجود آوردنده آن 
باشد، اين موجود مجرد با وجود ن ميمادي بودن و در دارنده كمال آ ء شي

- آيد و انسان آن را با علم حضوري درك ميخارجي خود نزد مدرك حاضر مي

 ء دنبال اين علم حضوري مدرك به ماهيت و آثار خارجي آن شي هكند و ب
  .گرددمادي منتقل مي

هاي  شود علامه آثار واقعيت مادي بيرون از ذهن را از صورتطور كه ملاحظه مي همان
كردند و كند اما نه با توجيه و دليلي كه اغلب فيلسوفان پيش از او ارائه ميعلمي نفي مي

ي اغلب أهاي علمي مجرد از ماده، نظري غير از راين از آن رو است كه او درباره صورت
شد كه قبل از علامه آثار واقعيت بيروني به اين دليل از صور ادراكي نفي مي. گذشتگان دارد

دانستند، هاي ادراكي را حاصل تبديل وجود خارجي يك ماهيت به وجود ذهني مي صورت
هاي را صورت ءهاي علمي اشيا لهين صورتأچون صدرالمت در حالي كه علامه طباطبايي هم

داند كه فقط با تبديل وجودشان از خارجي به ذهني، متعلق به واقعيت مادي خارجي نمي
اند، بلكه و آثار ديگري مربوط به وجود ذهني را پيدا كرده آثار مربوط به خارج را واگذشته
داند و از اين رو بحث چه حقيقتاً معلوم ما است متعلق نمي ايشان از اساس اين آثار را به آن

ايشان . دانند هاي علمي را بي معنا مي از ترتب يا عدم ترتب آثار خارجي و مادي، بر صورت
داند كه خود مبدا فاعلي موجودات مادي بوده و مي هاي علمي را موجودات مجردي صورت

. باشند از اين رو بدون توجه به واقعيات مادي هم موجودندها را دارا مي تمام كمالات آن
-ها، شريفهاي ادراكي به علت آن است كه اين صورت سلب معاني جسماني مادي از صورت

اين حيوان مادي سايه آن حيوان . دهاي مادي يافت شونتر و برتر از آن هستند كه به هستي
بسيط است، اگر چه بالاتر از اين وجود مثالي نيز حيوان عقلي بسيط واحدي است كه با 

- ي است كه ذيل او قرار ميا وجود بساطتش شامل تمام اشخاص و اصناف مادي و نفساني

اش نزد بنابراين صورت علمي كه در واقع موجود مجرد مثالي است با وجود خارجي. گيرند
آيد و انسان به ماهينت اشياء و  مدرك حاضر شده و در پي اين حضور، علم حصولي پديد مي

اين همان تقدم علوم حضوري بر علوم حصولي است كه با . كندها توجه مي آثار خارجي آن
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حضوري بودن صورتي كه از  ي لهين دربارهأنظر غالب فيلسوفان پيش از علامه و صدرالمت

در نظر فيلسوفان قبلي حضوري بودن صور ادراكي . د آمده متفاوت استحصول آن پدي
هاست در حالي كه علامه طباطبايي حضور را مقدم بر حصول  مبتني و متوقف بر حصول آن

علم حصولي يك اعتبار «: كند كهايشان اشاره مي. دانندو حصول را متوقف بر حضور مي
كه عقل به ناچار به آن تن داده است و آن عقلي به دست آمده از يك معلوم حضوري است 

معلوم حضوري يك موجود مثالي و عقلي است كه با وجود خارجي خود نزد مدرك حاضر 
   1.»اگر چه ادراك آن موجود مجرد، ادراكي از دور است. مي آيد

  
  چگونگي تبديل علم حضوري به حصولي

تواند علم حصولي بار  نمي علم حضوري خود به خود«: كند كهعلامه طباطبايي تصريح مي
يابد چه را هنگام ادراك مي داند كه مدرك، آنايشان قوه وهم را سبب اين مي 2.»آورد

- از طرفي در اصول فلسفه و روش رئاليسم مي. صورتي متعلق به معلوم مادي خارجي بداند

ء همان قوه كه به روي پديده حسي آمده و اجزاي صورت حسي و نسبت ميان اجزا«: گويد
يعني .... كه آثار خارجي نداشتند يافت در حاليكرد، اين معلومات را ميرا يافته و حكم مي

استاد مطهري اين مطلب را بدين صورت  3.»پيش اين قوه با علم حصولي معلوم بودند
عالم ذهن يا عالم صور اشياء مخلوق يك دستگاه مجهزي است كه اعمال «: دهدتوضيح مي

توانيم مجموع آن دستگاه را به نام سازد و ما ميهد تا عالم ذهن را ميدگوناگون انجام مي
مخصوص مربوط  ي فعاليت اين دستگاه ابتدا از ناحيه يك قوه...... بناميم "دستگاه ادراكي"

كار ..... شودمعروف است آغاز مي "خيال ي قوه"به اين دستگاه كه در فلسفه اسلامي به نام 
   4.»كردن علم حضوري به حصولي استتبديل ....... اين قوه 

 ي خيال را به عنوان قوه ي و هم در بيان اخير قوه  علامه در بيان اول قوه
براي توضيح دادن اين دوگانگي . كندعلم حضوري به حصولي، معرفي مي ي كننده تبديل
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- مي ابتدا بايد دانست علامه، هر كدام از اين اصطلاحات را به چه معنا و محتوايي اختصاص

  .دهد
  

 مراتب ادراك

از نظر علامه طباطبايي و البته از نظر تمامي فلاسفه اسلامي ادراك مراتبي دارد كه شامل 
استاد مطهري در اصول فلسفه و روش . ادراك حسي، ادراك خيالي و ادراك عقلي است

از خرين براي ادراكات انسان أچنين مت قدما و هم«: گويدرئاليسم در توضيح اين مطلب مي
مرتبه حس . تعقل ي خيال و مرتبه ي حس، مرتبه ي مرتبه. اندخارج سه مرتبه قايل شده

عبارت است از آن صوري كه اشياء كه در حال مواجهه و مقابله و ارتباط مستقيم ذهن با 
در ..... شوددر ذهن منعكس مي) يا بيشتر(گانه  خارج با به كار افتادن يكي از حواس پنج

گذارد و كه از بين رفت اثري از خود در ذهن باقي مي ادراك حسي پس از آنخيال،  ي مرتبه
يا به عبارت قدما پس از پيدايش صورت حسي در حاسه صورت ديگري در قوه ديگري كه 

كه صورت حسي محو شد،  شود و پس از آنناميم پيدا ميخيال يا حافظه، مي ي آن را قوه
ت خياليه شبيه به صورت محسوسه است با اين صور..... ماندآن صورت خيالي باقي مي

صورت محسوسه  ثانياً. و در حال عادي وضوح و روشني آن را ندارد غالباً: تفاوت كه اولاً
در طرف راست يا (و جهت خاص ) نسبت به مخصوص با اجزاء مجاور(هميشه با وضع خاص 

 ء همان شي(تواند ل ميدر تخي) انسان(اما ..... شود و مكان خاص احساس مي.....) و  پچ
كه آن را در وضع و جهت و مكان  تنها پيش نظر خود مجسم نمايد بدون آن) محسوس را

ثالثاً در ادراكات حسي تماس و ارتباط قواي حاسه با خارج شرط است . خاص ملاحظه نمايد
ز اما در ادراكات خيالي، ذهن احتياجي به خارج ندارد و لهذا ادراكات حسي خارج ا..... 

  )برخلاف ادراك خيالي. (اختيار شخص ادراك كننده است
است يعني بر بيش از يك فرد قابل انطباق نيست  "جزئي"ادراك خيالي : مرتبه تعقل

لكن ذهن انسان پس از ادراك چند صورت جزيي قادر است يك معناي كلي بسازد كه قابل 
كند راد مختلف، ذهن را مستعد ميمكرر ديدن يك معني در اف..... انطباق بر افراد كثيره باشد

كه از همان معني يك صورت كلي بسازد كه بر افراد نامحدود قابل انطباق باشد اين نحوه از 
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ادراك بالوجدان براي انسان  ي اين سه نحوه. نامندكليگ مي "تصور"يا  "تعقل"تصور را 

  1.»يابدها را در خود مي وجود دارد و هر كس با علم حضوري، آن
شود همان موجود چه كه در ادراك حسي و خيالي براي مدرك حاضر مي واقع آندر 

چه سبب اين حضور است قواي  مجرد مثالي است، با اين تفاوت كه در ادراك حسي آن
ادراكي حسي است كه بي اختيار انسان فعال است و در مجاورت هر موجود ماديي كه قرار 

براي مدرك ) متعلق به آن موجود مادي خاص راموجود مجرد مثالي (بگيرد صورت همان را 
خيال و حافظه نزد مدرك  ي قوه ي كند و در ادراك خيالي همان صورت به واسطهحاضر مي
به همين دليل است كه علامه ادراكات جزيي را منحصر در ادراك خيالي . شودحاضر مي

  .داندمي
ان حاضر است يك موجود چه كه در ادراك عقلي با علم حضوري براي انس چنين آن هم

اين سه مرتبه از ادراك، سه قوه نيز براي انسان ثابت  ي به واسطه. مجرد عقلي است نه مثالي
آيت االله حسن زاده آملي در اثبات وجود . خيال و ديگر عقل ي شود يكي حس، يكي قوهمي
  : كنندخيال چنين استدلال مي ي قوه

و داور ميان دو چيز بايد آن كنيم كه سياهي ضد سفيدي است ما حكم مي
 دو را نزد خود حاضر داشته باشد، پس سياهي و سفيدي نزد ذهن حاضرند و

اند جسم و جسماني نيست و اين صور جزئيه بديهي است كه اجتماع كرده
ها عقل نيست زيرا كه عقل  امتناع از كليت و شركت دارند، پس مدرك آن

خيال باشد و از اين بيان،  ي ها قوه مدرك كليات است، پس بايد مدرك آن
كه نفس جوهري است وراي طبيعت،  شود كه علاوه بر ايننتيجه حاصل مي

يعني ماده ندارد (خيال كه شاني است از شئون آن، تجرد برزخي دارد  ي قوه
   2).ولي آثار ماده را دارد

ا تواند تصوري رخيال يكي از شئون نفس است و به خودي خود نمي ي بنابراين قوه
ها اتصال  دهد اين است كه اگر با واقعيتي از واقعيتتوليد كند بلكه تنها كاري كه انجام مي

جا كه قوه  سپارد و از آنسازد و به حافظه ميوجودي پيدا كرد، صورتي از آن واقعيت مي
ها اتصال وجودي پيدا كند  تواند با واقعيتخيال يكي از شئون نفس انساني است هنگامي مي
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خيال كارش تمثل دادن به  ي قوه«. د نفس با آن واقعيت اتصال وجودي پيدا كندكه خو
اين . آوردمعاني است يعني معاني را خواه جزئي، خواه كلي به صورت اشياي محسوس در مي

  1.»خيال و سرشت او محاكات است ي قوه) ماهيت(همان است كه گفتيم جبلي 
خود به نحوي ارتباط يا علاقه دارد پس به اي با مدركات جا كه هر قوه ادراكه از آن
از نظر ايشان . خيال نيز با متعلقات ادراكي خود به نحوي ارتباط و علاقه دارد ي ناچار قوه

چنان كه در بين  است آن... اين علاقه يا وضعي است يعني به نحو مجاورت و محاذات و 
چه تاكنون به  از آن قسم اول محال است چرا كه. اجسام خارجي است و يا غير وضعي

. خيال و نه صور خياليه هيچ كدام مادي نيستند ي تفصيل بيان شد مشخص است كه نه قوه
خيال براي صورت  ي ها به نحو غير وضعي است حال يا به نحو قابليت قوه پس علاقه آن

خيال ماده آن صورت قرار گيرد كه لازمه آن نيز اين است  ي ادراكي است، به نحوي كه قوه
خيال مادي باشد و پيش از اين گفتيم كه چنين نيست و يا به نحو مقبوليت است  ي كه قوه

اين حالت نيز از نظر جناب . شود براي صورت ادراكيخيال، صورت واقع مي ي يعني قوه
صورت چيزي ) ادراكي ي قوه(حسن زاده آملي محال است زيرا؛ محال است مدرك بالقوه 

ماند و آن  پس تنها يك حالت باقي مي. است) صورت ادراكي(واقع شود كه مدرك بالفعل 
اين كه اين علاقه و ارتباط به نحو فاعليت و مفعوليت باشد كه علاقه عليت و معلوليت است 

خيال فاعل يا واسطه و يا شريك در علت، در تحقق آن صورت مفروض بوده  ي پس بايد قوه
يست پس علت بودن آن براي صورت مذكور به جا كه دانستيم اين قوه مادي ن باشد، و از آن

داشتن وضعي با آن صورت در آن  ي تواند به واسطه تواند باشد يعني نميمشاركت وضع نمي
  2.كند خيال ابداعا آن را انشاء و ايجاد مي ي تاثير كرد پس قوه

خيال به محض ارتباط وجودي نفس با يك موجود مجرد مثالي، به طريق  ي پس قوه
  .سپارداز آن ساخته و به حافظه مي اي فاعليت صورت ذهنيابداع و 

علامه وهم را در مرتب ادراك ذكر نكرده است، به اين دليل كه تفاوت بين مراتب 
ادراك حسي و خيالي و عقلي، تفاوت بالذات است، بدين معنا كه هر يك از اين سه مرتبه 

ست؛ در حالي كه تفاوت بين اي از مراتب وجودي نفس است كه با ديگري متفاوت ادرجه
ها از هم  ادراك و همي و ادراك عقلي بالذات نيست، بلكه به لحاظ موضع ادراك است كه اين

بنابراين . شوند، زيرا مدرك در ادراك وهمي، جزئي است و در ادراك عقلي، كليمتمايز مي
______________________________________________________ 
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ه مرتبه بين ادراك وهمي و عقلي تفاوت مرتبه حقيقي نيست و مراتب ادراك به همان س

  .گردندمذكور باز مي
آيت االله حسن زاده آملي همين مطلب را به نحو ديگري بيان كرده و به نقل از 

و منظور ايشان اين است كه وهم در  1.»وهم، عقل ساقط شده است« :گويدملاصدرا مي
قانون « .كندتصورات، تابع عقل است ولي در حكم، تابع او نيست و از حكم عقل تخلف مي

چه بدانها تعلق دارد، و هم است و حكم اكبر در حيوان وهم است و  امور محسوسه و آندر 
كه در حكم نطقي يعني عقلي است، نيست؛ بلكه  حكم او به طور فصل و تميز و محقق، چنان

 نمايد؛ مثلاًو هم حكمي غير محقق مي. حكم تخيلي مقرون به جزئيت و صورت حسيه است
   2.»نمايدكند و عقل وي را تكذيب مي و نفس از آن پيروي مي.. ...انگارد عسل را تلخ مي

كند اما حكمش از نظر عقل باطل بنابراين وهم همان عقل تنزل يافته است، حكم مي
كند، در عين است در واقع حكمش غير محقق است يعني در عالم واقع حقيقت پيدا نمي

  .حال حكمش يك حكم جزئي است
ها  توان گفت هر دوي آنواهمه گفته شد مي ي خيال و قوه ي قوه ي چه درباره بنا به آن

خيال به محض ارتباط نفس با معلوم  ي در تشكيل علم حصولي نقش دارند بدين نحو كه قوه
سازد كه مرتبه خاص از وجود است و وجود ذهني ناميده بالذات، تصوير ذهنيي از آن مي

اين وجود ذهني همان معلوم بالعرض، يعني كند كه واهمه حكم مي ي گاه قوه شود، آنمي
پذيرد چرا كه آثار وجود مادي را در وجود وجود مادي معلوم است اما عقل اين حكم را نمي

- خيال معنا و مفهومي را اعتبار مي ي با سلب آثار مادي از وجود ذهني، قوه. يابدذهني نمي

عقل،  ي كه به واسطه فس با اين، ن)به معناي ما يقال في جواب ما هو(كند به نام ماهيت 
واهمه در اين  ي حكم قوه ي كند اما به واسطهتفاوت ذهن و عين در وجود را درك مي

ترتيب اتحاد هماني اين دو وجود، ماهيت اعتباري مذكور را به هر وجود حمل كرده و بدين
  .كندماهوي بين ذهن و عين را برقرار مي

در توضيح اين . ترين درجه علم است و ضعيف ترينتوان گفت علم حصولي پايينمي
اي كه با خيال، به عنوان قوه ي قوه ي چه به واسطه مطلب بايد به اين نكته اشاره شود كه آن

عالم مثال سنخيت داشته و داراي تجرد برزخي است و در ضمن از شئون نفس است، در 
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م به نفس خود است كه واقع ظل و سايه موجود مجرد مثالي و قائ شود درذهن حاضر مي
اين مطلب را آيت االله جوادي آملي در رحيق مختوم به نقل . حضوراً براي نفس معلوم است

كه،  اند مبني بر ايناشكالي به وجود ذهني وارد كرده«: كنداز علامه با مضمون ذيل بيان مي
مادي و تر از موجود صورت علمي كه موجود مثالي يا عقلي مجرد قائم به خود است قوي

. طبيعي است، در حالي كه وجود ذهني به تصريح خود صدرا اضعف از موجود خارجي است
اش اين است كه يك موجود هم حال اگر وجود ذهني همان وجود مثالي يا عقلي باشد لازمه

از نظر . اضعف و هم اقواي از موجود خارجي باشد كه اين اجتماع متناقضين است و محال
علم جدا كنيم و  ي لهأوجود ذهني را از مس ي لهأه حل اين است كه مسعلامه طباطبايي را

چه در خارج موجود است يك كمال اولي دارد كه همان صورت  آن: بيان آن چنين است
چه مربوط به كمالات  آن. اوست و يك كمال ثانيه دارد كه همان آثار اوست) ماهيت(نوعيه 

بر موجود ذهني بار نيست، يعني وقتي ما شجر اوليه و ثانويه وجود خارجي است هيچ كدام 
- دهد و نه رشد مي را درك كرديم نه شجر است نه جسم نامي به حمل شايع و نه ميوه مي

تر از خارج، اگر علم است و حاكي از خارج  است و ضعيف ي كند، اين وجود ذهني در سايه
از آن جهت  ضعفي هست مال همين صورت ذهنيه است يعني صورت شجريت، اين وجود

علم، نفس چيزي  ي لهأاما در مورد مس. كه وجود ذهني است كاري جز حكايت از خارج ندارد
نفس با انشاء  ي يعني وجودي كه در صحنه. كند كه اين وجود، وجود علم استرا ايجاد مي

نفس پيدا شده، وجود علم است كه خارجي است و عينيت دارد منتها جايگاهش، صحنه 
ولي وجود علم ....) شجاعت، عدالت و  ر ساير اوصاف نفسانيه مثل سخاوت،نظي(نفس است 

كه وجود علم، وجودي است كه متعلق دارد  يك تفاوتي با ديگر اوصاف نفساني دارد و آن اين
متعلق اين علم همان معلوم . كند اما سخاوت و شجاعت چنين نيستندو آن را روشن مي

   1.»است
شود همان چه كه به عنوان وجود رابط از آن بحث مي آن شوداز اين بيان معلوم مي

وجود علم است و همان وجود موجود مجرد مثالي قائم به نفس خود و اين متعلق علم 
احساس در عالم ماده سبب انفعالات  ي طور كه قوه اما همان. حضوري ماست نه علم حصولي

خيال يعني  ي عالم خيال هم قوهشود، در مي) به عنوان مرتبه نازله نفس(فيزيكي در بدن 
- كنيم، سبب تغييراتي در نفس انسان ميآن عالم خيال را درك مي ي اي كه به واسطهقوه

______________________________________________________ 
  .مركز نشر اسراء) ةليحكمت متعاشرح (1، نرم افزار رحيق مختوموادي آمليج. 1



 1392و سوم، بهار و تابستان  بيست   ، سال نهم، شمارهفلسفي جستارهاي/ 82

 
شود البته تغييراتي متناسب با همان عالم خيال و از آن وجود علم كه عين عالم و معلوم 

ر جناب آورد كه اين همان وجود ذهني است و به تعبياست، تصويري در نفس پديد مي
اما اين به معناي پوچ بودن . جوادي آملي وجود ظلي دارد و سايه آن وجود اصيل علم است

اي از وجود شود آن نيز مرتبهطوركه در ادله وجود ذهني مطرح مي آن نيست بلكه همان
با اين حال به واسطه اين كه . تر از وجود مادي استاست كه البته برخلاف وجود علم ضعيف

و بالذات صادق باشد در  وجود علم است، هر حكمي كه در مورد وجود علم اولاً ي ظل و سايه
صادق است » بالظليه«و بالعرض يا به تعبير جناب جوادي آملي  مورد اين وجود هم ثانياً

يعني اين وجود علم است كه داراي كمالات وجودي وجود مادي است و به اين ترتيب 
- و وجود ذهني از آن جهت كه ظل وجود علم است مي كندشانيت حمل بر آن را پيدا مي

  .تواند به وجود خارجي حمل شود
ترين موجودات يعني وجود مادي وجود ذهني بنابراين در علم حصولي نفس با ضعيف

ترين توان علم حصولي را ضعيفترتيب مييا ظلي و يك مفهوم اعتباري مواجه است، بدين
  .علم حضوري دانست ي م حصولي را ظل و سايهتوان عل هشايد ب. درجه علم دانست

  
  يجهنت
نفس مجرد از ماده است، جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا است، نه از بدن جداست به . 1

اند و از هم  نفس و بدن دو مرتبه از يك حقيقت. نحو مباينت و در او داخل به نحو ممازجت
ات است موجود مجرد مثالي است كه علت چه در هر علم، معلوم بالذ آن. 2 .پذيرندثير ميأت

خيال  ي نه صورت حسي به مرحله. 3 .موجود مادي است و نفس به آن علم حضوري دارد
عقل، بلكه هر مرحله علت اعدادي است براي  ي رود و نه صورت خيالي به مرحلهبالا مي

د به حسب وجو. 4 .بالاتر صورتي متناسب با همان مرحله ساخته شود ي كه در مرحله اين
ها بر هم  شود كه اينتجرد و عدم تجردش از ماده به سه عالم ماده، مثال و عقل تقسيم مي

دهد، وجود با قرار گرفتن در در قوس صعود كه به واسطه علم انسان رخ مي. 5 .ندا منطبق
كند و انسان در هر مرحله، با هر مرحله، حكم همان مرحله از وجود در قوس نزول پيدا مي

ترتيب بر موجوداتي كه متعلق علم او هستند تسلط مرتبه از وجود متحد است و بدينآن 
هر علم حصولي مسبوق به يك . 6 .يابد، اين همان اصل اتحاد عقل و عاقل و معقول استمي

هاي اعداديي  همين علم حصولي جزء علت. علم حضوري نسبت به يك موجود مثالي است
ها نفس با يك موجود مجرد عقلي ارتباط وجودي پيدا كند  نآ ي گيرد كه به واسطهقرار مي
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بنابراين علم حصولي سبب شدت درجه در علم حضوري است و از . و آن را حضوراً درك كند
 ي قوه ي علم حصولي كه به واسطه. 7 .شودهمين جا اهميت وقوع خطا در آن روشن مي

ترين مرتبه علم است آيد، ضعيفواهمه و از مقايسه عين ذهن به وجود مي ي خيال و قوه
 ،در علم حصولي. 8 .ترين مراتب وجود و امر اعتباري ماهيت مواجه استچرا كه با ضعيف

  .علم و معلوم از جهت ماهيت يكي هستند و به اصطلاح فلسفي اتحاد ماهوي دارند
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